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   Radial network theory is an important theory in cognitive semantics. 

According to this theory, first, the prototypical meaning of words is 

addressed in order to find their central meaning. Then, their central 

meanings are connected with the development of concepts in the radial 

network. The radial network indicates that each word can have a different 

meaning related to its central meaning in different speech contexts. 

Semantic development is also analyzed in the relationship of connotation, 

conceptual metaphor, and image schemas. Relying on the radial network 

theory, the present descriptive-analytical research tried to deal with the 

semantics of Qurʾānic words siraat, sabil, tariq with a cognitive 

approach. Considering conceptual metaphor and image schemas, this 

study concluded that tangible things are expressed as the origin for 

intangible spiritual things as targets because man understands spiritual 

things better in the form of tangible things. The radial network helps to 

explain that God, taking the various conditions and situations of mankind 

into account, puts messages appropriate for their knowledge and 

understanding in the center of attention. 
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 کاربست نظریۀ شبکۀ شعاعی در معناشناسی واژگان قرآنی )صراط، سبیل، طریق(

 د* ، مهرداد آقائیج ، علی ضیغمیب، بهنوش اصغریالفعبدالرحیم شیخی دیزگاه

 
  ، ایرانسمناندانشجوی دکتری زبان و ادبیات عربی، دانشگاه الف

  استادیار گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه سمنان، ایران ب
  ، ایرانادبیات عربی، دانشگاه سمنان یار گروه زبان وانشدج 

  دانشیار گروه زبان وادبیات عربی، دانشگاه محقق اردبیلی، ایران د

 چکیده  واژگان کلیدی

عناااشاااناااسااای  م

شاانای،ی، شاابک  

شاااعایی، صاااراط، 

 طریقسبیل، 

شعاعی، یکی از نظری      شبک   ست. با توج  ب  ایننظری   شنای،ی ا سی  شنا ست  های مهم در معنا نظری ، نخ

 ؛شااودها پردای،  میواژگان)صااراط، ساابیل، طریق(جهت دساایابی ب  معنای مرکزی آن «نمون پیش»معنای 

گیرد. شبک  شعاعی بدان صورت میها با توسع  معنایی در شبک  شعاعی سپس ارتباط دادن معنای مرکزی آن

های گف،اریِ م،فاوت، مفهومی مخ،لف و مرتبط با معنای مرکزی یود تواند در بافتاشااااره دارد ک  هر واژه می

های تصااویری مورد طرحواره اساا،عاره مفهومی و داشاا،  باشااد. توسااع  معنایی نیز براساااه رابن  همن ااینی و

ضر میگیرد. تحلیل قرار می س،ار حا صیفی اااا تحلیلیجُ شنای،ی و با تکی  بر روش تو شد ک  با رویکردی  ب   کو

. از این پژوهش با توج  ب  یق( با نظری  شاابک  شااعاعی بپردازدمعناشااناساای واژگان قرآنی)صااراط، ساابیل، طر

شااود ک  امور محسااوه ب  عنوان مبدا برای امور های تصااویری ینین حاصاال میطرحواره اساا،عاره مفهومی و

سوه ب  عنوان مقصد بیان میمعنوی غی سوسات ب  جهت این ؛شوندرمح سان امور معنوی را در قالب مح ک  ان

 شود ک  یداوند با نظر داش،ن شرایط وگیرد. از شبک  شعاعی این کمک حاصل میب  کار می به،ر درک کرده و

 دهد.   قرار میفهم انسان را در کانون توج های گوناگون انسان، پیام م،ناسب با شنایت وموقعیت

 05/10/1401تاریخ دریافت: 

 29/01/1402تاریخ پذیرش: 

 مقاله علمی پژوهشی

 

 مقدم . 1

ای بیانگر هدف یاصی است؛  است ک  هر واژه یداوند الفاظ موجود در قرآن کریم را با حکمت یاصی ان،خاب کرده

وکلمات آن م،ون است. برای فهم معنای هر یک از  ترین مرحل  در فهم م،ون دینی فهم مفرداتب  همین جهت زیربنایی

ها وک ف روابط آن واژگان در سیاق است. واژگان، نیازمند آشنایی با مبانی ومسائل علم لغت ورجوع علمی ب  فرهنگ لغت

  نحو کند. هرگز دو واژه ببرداری میهر واژۀ قرآنی با مفهوم یاصی مرتبط است ک  ب  شیوۀ یاصی از قلمرو معرفت، نما

تواند آن کنند. از این رو، هر واژۀ قرآنی کارکرد یاص یودش را دارد ک  واژۀ دیگر نمیبرداری نمییکسان از یک قلمرو نما

کند. یک واژه در های گوناگون نیز همین سخن صدق میرا انجام دهد. در مورد کاربردهای م،فاوت یک واژه در سیاق

آورد.همین واژه در سیاق دیگر، برش م،فاوتی از معارف عات گوینده را فراهم میسیاق معین، برش یاصی از معارف واطلا

 هایی سفت وها مانند بلوکگذارد. واژهگون است وسیاق در آن تأثیر میکند؛ بنابراین، سرشت معنا گون را فراهم می

ی ناتمامی هس،ند ک  یود سیاق در هاها پیدا شوند؛ بلک  بلوکها بر روی یکدیگر، جمل سخت نیس،ند ک  از ییدن آن
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ای دارند، این معنا در یود سیاق ها پیش از ورود ب  سیاق، معنای پیش نمون جا ک  واژهگیری آنها دیالت دارد. از آنشکل

کنند ک  ب  مراد گوینده دست پیدا کنند. ما از این جهت برای ها تلاش مییابد. برای فهم هر م،نی انسانتغییر می

مان، ب  ابزارهای تحلیلی جدید نیاز های قرآن در زندگیسازی الهی در آیات وب  کارگیری آموزهبی ب  مراد ومفهومدس،یا

ترین این ابزارها، فهم درست دانش مفردات الهی ونحوه ب  کارگیری آنها در قرآن است ک  ب  وسیل  داریم. یکی ازمهم

شود. بنابراین، نخست لازم است کاربردهای حسی ات فهمیده میدانش معناشناسی در شبک  معنایی سیاق وبافت آی

ب  مراد  شود، مورد بررسی قرار دهیم؛ سپس برای دس،یابیواژگان را ک  بر اساه نظریۀ پیش نمون  حاصل می

 سازی الهی در شبک  معنایی بپردازیم. ومفهوم

 بیان مسأل  .1. 1

سیاق یاصی است ک  از منظر نظریات مخ،لف تحلیل  سبک وقرآن کریم م،زامن با نصوص قدیم وجدید م،ضمن 

قرآن شبک  ب  هم پیوس،  از آیات است ک  ارتباط اجزای آنها ب  سیاق نزول »گیرد.گف،مان مورد بحث وبررسی قرار می

با آی  مورد تواند در آیات دیگری ک  معناشناه می رود وشود. ارتباط آیات از ارتباط در سیاق نزول فراتر میمنحصر نمی

هر  شود ک  دامنۀ سیاق آیات بسیار م،غیر باشد؛ وجا نازل ن ده است، ارتباطی را بیابد؛ این نک،  موجب مینظر یک

ای قرآن شود در وحدت شبک جایی اندک ارتباطی یافت شود، دامن  سیاق هم ب  آنجا گس،رش یابد، همین امر باعث می

ای از گف،ارهای مرتبط لحاظ شود ک  سیاق واحدی قرآن ب  عنوان شبک  شود و های مخ،لف دنبالارتباط آیات در بخش

های جدیدی نیس،ند ک  قرآنی واژههای گون  واژه(؛ بدین372:1393نیا،)قائمی« دهندرا برای فهم یکدیگر ت کیل می

الفاظ کهن در زبان عرب جاهلی ای هس،ند ک  برگرف،  از همان نامأنوه باشند؛ بلک  در نظام معنایی قرآن، معانی تازه

از دیگر کلمات در ای ب  صورت فردی وجداگان  ها روح جدیدی از معانی دمید. پس در قرآن هر کلم بود ک  قرآن در آن

نظر گرف،  شود، معنای اساسی یا مح،وای تصوری ویژۀ یود را دارد ک  اگر آن کلم  را یارج از م،ن قرآن در نظر بگیریم؛ 

درونی از یود آن کلم  است ک  با  کند؛ بنابراین، معنای اساسی یک کلم  ییزی ذاتی وبرای یود حفظ می این معنا را

در ن،یج  پیدا شدن وضع  کند ومعنای نسبی ییزی است ک  دلالت ضمنی دارد وآن کلم  ب  هرجا ک  برود ان،قال پیدا می

در نظام تازه نسبت ب  کلمات مهم دیگر،  شود؛ ومییاصی برای آن کلم  در زمین  یاص، ب  معنای اساسی افزوده 

شان ارتباط نزدیکی با یکدیگر دارند، ب  کند؛ در ن،یج  واژگانی ک  در معنای اساسیها و روابط گوناگون پیدا مینسبت

.ک: دهند)رآیند ک  میدان معناشنای،ی حوزۀ تصوری مس،قلی را ن ان میصورت یک شبک  معنایی ب  هم پیوس،  در می

شود؛ از این رو شنایت دریافت پیام منجر می (. لفظ، ظرف معناست وک ف رابن  الفاظ ب  درک و25:1374ایزتسو، 

از جهت دیگر معنای لفظ،  دهنده کلام برای فهم درست معنا ضرورتی انکارناپذیر دارد ومعنای دقیق الفاظ واجزاء ت کیل

 بررسی لغوی واژه راهی را تواند راهنمای انسان باشد ک  واژه زمانی می
ً
در بافت م،ن، مورد ارزیابی قرار گیرد وگرن  صرفا

مانند یک جور آدره دادن  در شبک  معنایی، منالع  معنا»رساند. برد وانسان را ب  مقصود اصلی نمیپیش نمی

معنا درون شبک  معنایی است؛ ما در واقع ب  دنبال فهم وتبیین موقعیت یک   (typologyمکان شناسی ) یابی ووموقعیت

یواهیم دنبال تبیین یک معنا در شبک  معنایی زبان قرآن کریم یواهیم بود. ما میزبان هس،یم ودر مورد قرآن کریم ب  

جایگاه وموقعیت یک معنا را درون شبک  معنا پیدا کنیم واین کار از طریق یاف،ن پیوندهای این معنا با دیگر معانی حاصل 
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ای هس،یم ک  این مفهوم با کدام مفاهیم همسای  وهمن ین در یک تحقیق معناشناسی مواج  با مسأل  شود. لذا مامی

عملًا یک نق   پیش روی مخاطب  است وبا کدام مفاهیم ارتباط م،قابل دارد؛ یعنی ب،وانیم پیوندهایش را تحلیل کنیم و

 (.35:1399ارسا، )پ« یودمان بگذاریم تا ب،واند ب  مراد الهی دس،رسی داش،  باشد

ای واژگان )صراط، سبیل، طریق(، با کاربردهای نام هدف این پژوهش، بازیوانی وهماهنگ کردن اطلاعات لغت

گیرد ک  در تبیین معنای آنها نقش م،فاوت قرآنی آنهاست.کاربرد م،فاوت این واژگان، با بسامدی مورد تحلیل قرار می

مادی این واژگان برمبنای نظری  پیش نمون  پردای،   بیین معنای حسی ومحوری دارد. ب  عبارت دیگر، نخست ب  ت

ها را در معنایی ب  شود، سپس سنجیدن واحیاء معانی آنها ب  وسیل  یود قرآن است؛ زیرا اگر قرار بود قرآن این واژهمی

رسال،ش را ب   نش من،قل کند وتوانست پیام جدیدی را ب  مخاطباکار ببرد ک  همی   ب  کار رف، ، در آن صورت ینور می

انجام برساند؟ بنابراین، باید یک دیالوگ بین حافظ  ویلاقیت وجود داش،  باشد تا رویکرد شنای،ی تعقل، اس،دلال، 

های عینی تا ان،زاعی دنبال کند. پس اهمیت این پژوهش ب  کنش فرابیانی یا کنش تأثیری را از حوزه معنا و تخیل و

ن واژگان بس،گی دارد ک  هر مورد با فضای یاص یود تناسب دارد. اگر بر این باور باشیم ک  یداوند سازی الهی ایمفهوم

ی کرده و
ّ
توانیم از ابزارهای با همان زبان با ب ر سخن گف،  است، بر این اساه می در تبیین معجزه پیامبرش در زبان تجل

تربی،ی  یم بگوییم زبان انعکاه دهنده فرآیندهای شنای،ی وتوانمی تحلیل زبان ب ر در تحلیل کلام یدا بهره ببریم و

شود از رهگذر آن جهان هس،ی را ب ناسیم ودر آن نقش موجب می اف،د واست؛ یعنی آن ییزی ک  در ذهن اتفاق می

تلاش روابط مخ،لف معنایی،  دهد. نوش،ار حاضر، پس از طرح مبانی نظری وفعّال داش،  باشیم، بازتابش در زبان رخ می

-کند تا با بررسی کاربست نظری  شبک  شعاعی در معناشناسی واژگان قرآنی )صراط، سبیل، طریق( ب  روش توصیفیمی

 پاسخ ب  سؤالات زیر را دنبال کند: تحلیلی بپردازد و

 شود؟.با توج  ب  رویکرد معناسناسی شنای،ی، ارتباط معنایی واژگان)صراط، سبیل، طریق( یگون  بررسی می1

 )صراط، سبیل، طریق( در گف،مان قرآنی یگون  قابل تبیین است؟ ارتباط میان معنای مرکزی ومعنای شعاعی.2

با طرحواره  برای واژگان )صراط، سبیل، طریق( ترسیم روند تدریجی بوده و« راه»رسد تصویرسازی معنایب  نظر می

 اس،عاره مفهومی در سیاق آیات قابل تبیین است. تصویری و

شبک  معنایی در قرآن انجام گرف،  ک  در انجام این پژوهش هم نقش  زیادی در مورد معناشناسی شنای،ی و تحقیقات

 توان ب  موارد زیر اشاره کرد:ند میاداش، 

پور وعلیرضا ب  نوش،  مریم نیلی« نمون  وشبک  شعاعی در معناشنای،ی تقوا در قرآنکاربست نظری  پیش».مقال  1

نمون  تقوا، حفظ از ینر و در سیاق ب  یاپ رسیده است، در این مقال  معنای پیش 1395مجل  ذهن در سالنیا در قائمی

 قرآنی ب  معنای رعایت اوامر ونواهی یداوند است. 

ی »شبکة معنایی ».مقال  2
َ
در 1396ب  نوش،  کبری راس،گو، درسال « نمون درگف،مان قرآنی برمبنای نظریةپیش« عَل

برای اس،علاء، ومعاانی شاعاعی آن ذیال « علی»ای زبانی ب  یاپ رسیده است، در این مقال  معنای مرکزیمجل  جس،اره

 تقاابلی قابال تبیین است. دو یوشا  تاوافقی و

( ب  نوش،  فاطم  جواد سلوم 1399«)طریق سبیل و های قریب المعنای صراط ومعناشناسی واژه»نام .پایان3

بر اساه روابط همن ینی  ام نور مرکز تهران جنوب است ک  این واژگان را از دید معناشناسی والخفاجی، در دان گاه پی

 اند.جان ینی بررسی کرده و
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شود، ب  روابط همن ینی وجان ینی بین واژگان و شبک  های قرآنی ک  ب  شیوۀ معناشناسی تحلیل میبی ،ر واژه

شده، تاکنون ب  شبک  شعاعی)صراط، سبیل، طریق( پردای،  ن ده  های انجامپردازد. با توج  بررسیشعاعی حروف می

ها را در شبک  روابط معنایی آن های قرآن عرض  کند واست. این پژوهش تلاش بر این دارد ک  تحلیل این واژگان را بر داده

 شعاعی بررسی کند. 

 مبانی نظری پژوهش. 2
 رسی قرار می گیرد ک  ب  شرح زیر است:در این جا مفاهیم ومبانی نظری این  پژوهش مورد بر 

 (Cognitive semantics) . معناشناسی شنای،ی1. 2

جوان  زد. 1971گرا در دهةشااناساای اساات، از درون مک،ب صااورتشااناساای شاانای،ی ک  یکك از مکاتب زبانزبان

ست ک  زبان الگوی اندی   و ویژگی» ضی  آن این ا ست ومهم،رین فر سان ا ساه منالعات  های ذهن ان زبانی باید بر ا

(. بنابراین، در این رویکرد تلاش همواره بر این بوده، 172:1386راسخ مهند،«)قوای شنای،ی انسان سازماندهی شوند

صورتک  تبیین شد وهای روانگرف،  در تمامی وجوه، منابق با واقعیتهای  صول  شنای،ی موجود ب ر با صیفات با ا تو

شوند. های شنای،ی سای،  میهای زبانی با پ ،وانة مؤلف باشد؛ بر این اساه، عبارت حاکم برکارکرد مغز وذهن سازگار

تواند حقایقی را بیش از های گوناگون ب  روش شااانای،ی میدر این صاااورت تحلیل تعابیر زبانی وارتباط با آن موقعیت

(.  78:1390نیا،زد )ر.ک:قائمیمعنای اصااالی واژگان، اما مرتبط با آن، در برابر پژوه اااگران زبان قرآن مک اااوف ساااا

سایۀ » شنای،ی، معنا را در  سی  شنا شنایتشنایت منالع  میمعنا پردازش  اطلاعات در  (cognition)  کند، منظور از 

ست، این سان ا ست، یا مفاهیم یک واژه یگون  در ذهن ک  معنا از ی  ی مذهن ان شده ا انداز یا زاوی  یا موقعی،ی بیان 

س،  ،شوددازش میسازی یا پر مفهوم ست.رنگکدام بُعد کم تر ویا کدام بُعد در معنا برج شنای،ی ب   تر ا سی  شنا معنا

 (.22:1390)راساخ مهناد، «پردازدرابنۀ میان معنا و ارجاع آن در جهان واقعی می

 (Radial network) .شبک  شعاعی2. 2

های مخ،لف، بخش یاصی از اطلاعات در سیاق پذیری معنایی است؛ یعنیهای مهم زبان، انعنافیکی از پدیده»

شناسان ها موجب شده است ک  زبانپذیری معنا وارتباط معانی گوناگون واژهمرتبط برجس،  شوند؛ انعناف

ای در نظر بگیرند. در این شبک  یک معنای مرکزی وجود دارد ک  دیگر شنای،ی)لیکاف وبرگمان( معنا را ب  صورت شبک 

هر یک از آن  (.312: 1390نیا،)قائمی« گیرندپیرامون آن معنای مرکزی شکل میحقیقی یا مجازی از گس،رش معانی 

 آیدهای آن معنای مرکزی ب  حساب میشود ک  ب  عنوان شعاعمعانی ب  صورت شعاعی از معنای اصلی در نظر گرف،  می

 .دهدباشد، ن ان می« راه»هایی ک  در قرآن ب  معنایک  نمودار زیر این شبک  را در بیان واژه

     شبک  شعاعی                               معنای مرکزی                          

 راه
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 (1 )نمودار                                                                                       

 

تواند معناشناسی شنای،ی بدان اشاره دارد، آن است ک  هر واژه می نک،  حائز اهمی،ی ک  اصنلاح شبک  شعاعی در

افت مرتبط با معنای مرکزی یود داش،  باشد؛ بنابراین، ب های گف،اریِ م،فاوت، قالب معنایی ومفهومی مخ،لف ودر بافت

ان مرتبط ظر داش،ن دیگر واژگموقعی،ی گف،ار، در بسط معناییِ قاموسی واژگان تأثیر ب  سزایی دارد. معنای یک واژه با در ن

هدف شبک  شعاعی گردآوری هم  واژگانی است ک  ب  حوزۀ (. »77:1390نیا،)ر.ک: قائمی شودبا آن، شنای،  می

یکی از  (.72: 1998)مخ،ار، « فراگیر است م خصی ای،صاص دارند وک ف رابنۀ یکی با دیگری نیز رابن  عام و

 یار مورد توج  قرار گرف،  اسات، یند معنایی الفاظ است؛ یند معناییموضوعاتی ک  در معناشناسی شنای،ی بس

تواند یک  یک واژه مای است ک  در آن، یک واحد زبانی یندین معنای مجزّا، ولی مرتبط با یکدیگر را دارا است. اینپدیده

ند شناسی شنای،ی ب  یرد زبانای نیست و از دیرباز وجود داش،  است. اما رویکمعانی م،فاوتی داش،  باشد، ک ف تازه

اند با نظم یاصی حول یک معنای مرکزی پراکنده شده معنایی این است ک  این معانی ارتباط معناداری با یکدیگر دارند و

. شبک  شعاعی مدل گرافیکی برای سامان دادن معانی م،فاوت یک و تحت یک شبک  معنایی با سای،ار شعاعی قرار دارند

  بتواند مرکزی باشد ک  می گویند. معناییمعنای مرکزی است ک  ب  آن معنای مرکزی، پیش نمون  میواژه درباره یک 

  (.70:1390)زاهدی ومحمدی اولین معناست لحاظ تاریخی

 بحث وبررسی. 3

  (sprachliche weltanschauung) بینی زبانی.جهان1. 3

1شناه آلمانی، وایسگربرهایی ک  زبانیکی از بحث بینی زبانی آن را ب  صورت محوری مورد ارزیابی قرار داد، جهان 

توانیم آن درک می کند، نمی سازد واو مع،قد است معنایی را ک  هر مل،ی می .بینی زبانیاست؛ یعنی رابن  معنا وجهان

نایی در هر زبانی، ارتباط مع را مورد منالع  قراردهیم، مگر این ک  ما تاریخ آن ملت را هم مورد منالع  قرار بدهیم. هر

2مس،قیمی با تاریخ آن ملت دارد؛ ب  همین دلیل ایزوتسو با پیروی کردن از روش وایسگربر، نظر بر این دارد ک  برای  

ها را مورد منالع  باورهای آن ها ورویدادهای پیرامون عرب تاریخی و معناشناسی واژگان قرآن، بایس،ی شرایط زیس،ی و

مسأل  ییال، توج   گرایی وبینی زبانی، باید ب  من أ زبان؛ یعنی مسأل  طبیعتاین اساه برای منالعۀ جهانقرار داد. بر 

گرایی طبیعت ای از معناسازی زبان عربی در ناتورالیس،ی وکرد ک  بر اساه تحقیقات انجام شده حجم بسیار گس،رده

امور واقع در  ( زبان عربی را بر مبنای ارتباط با طبیعت وSemiosisبوده است؛ ب  عبارت دیگر باید فرآیند معناسازی )

، ان،قال دلالت لفظ از دلالت یبراساه نظریۀ تحول معنای(. »164:1399طبیعت مورد بررسی قرار داد )ر،ک: پارسا،

وسپس ب  سمت معانی مجرد  برعکس است. معانی، نخست ب  صورت حسی شروع شده حسّی ب  دلالت معنوی و

در تحول معنای واژگان، باید ب   های قرآنی(. برای یاف،ن معنای واژه161: 1976)انیس، «اندتغییر پیدا کرده وان،زاعی

اند ک  یداوند بلند ها با معنای مجرد درآمیخ، ناصل آن پردایت ک  نخست دارای معنای حسی بوده، سپس م ،قات آ

الفاظ برای نزدیک کردن معانی »باره ینین گف،  است: جنی در اینمعنوی پوشانده است. ابن ها لباه دینی ومرتب  بر آن

: 1952جنی،)ابن« شوندحروف برای رسیدن ب  معنایی مراد ب  سمت معنی مقصود رانده می شوند وکنار هم ییده می در

                                                           
1 .Weisgerber 
2 .Izutsu 
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ار کنند، ینانچ  قرآن توانس،ند با آن ارتباط برقر ها میهای قرآنی است ک  عربمؤیّد این نظر، مجازها واس،عاره (.261

(، این ت بی  با روحی  ناتورالیس،ی عرب 33)مرسلات:« کأنَّ  جِمالتٌ صُفرٌ »های جهنم گف،  است:کریم در ت بی  شعل 

پیش  بینی زبانی این است ک  برای یاف،ن معنای مرکزی و(. مقصود از بررسی نظری  جهان167بسیار آشناست)پاک،چی،

 هاست ک  لغت نویسان اولی  این امر را بر عهده داش،ند. ب  طبیعت ویاف،ن معنای حسی آن هانمون  الفاظ ارتباط آن

 .دیدگاه لغت پژوهان در مورد واژگان)صراط، سبیل، طریق(  2. 3

صراط، در اصل سراط با سین از  سرَطَ یسرُطُ ب  معنای بلعیدن است. از آنجا ک  لقم  یون بلعیده شود، از راه »

حرکت کردن در آن همچون حرکت  رود، کلم  سراط برای راهی ک  پیمودنش آسان باشد وآسان می کند ومیهمواری گذر 

شود؛ سپس سین ب  صاد تبدیل شده تا با طاء ک  از حروف اس،علاء کردنِ لقم  از حلق ب  پایین است، ب  کار برده می

بلعیدن نهف،  است، گویی رهرو را  وعی جذب ون« صراط» در مفهوم  (.39:1384سبحانی،«)است، تناسب داش،  باشد

در محل عبور گلوی یویش فرو برده  کند، گویا رهروی یود را بلعیده وتر میب  مقصد نزدیک ک د وب  سوی یود می

حافظ  شود؛ وجمع نمی« شرک»و « ضلالت»صراط، هیچ گاه با »است، طوری ک  توانایی انحراف از او سلب شده است. 

ترین فاصل  را بین (. اگر صراط مس،قیم باشد، کوتاه33، 1:ج1374)طباطبایی، « های ب  سوی یداستراهو جامع هم  

رساند، راه محسوسی حرکت کردن در آن  انسان را ب  مقصود می صراط راهی است ک  سیر و »کند؛یالق برقرار می بنده و

)شایس،  « گویی استکنای  اس،عاره و و نیست، بلک  معنوی وغیرحسی است؛ راه نامیدن آن از باب ت بی 

صراط ب  عنوان یک اصنلاح ربّانی وقرآنی ب  معنای راه است ک  حرکت کردن در آن برای انسان ایجاد »(؛44:1388نژاد،

-)ابن« کندسین و راء و طاء اصلی است ک  بر غایب شدن فرد بر روی راه، هنگام رفت وآمد، دلالت می کند.م کل نمی

صاد و راء و طاء از ابدال است وصراط با سین نیز ذکر شده، اما »گوید: باره میمنظور در این(؛ ابن491:1404فاره،

بی ،ر در سخنان عرب واژۀ صراط با صاد آمده است. صراط لغت قریش است ک  قرآن ب  آن نازل شده است، سراط، لغت 

راهی هموار وآسان گذر وراهی مس،قیم معنا کرده » (، راغب آن را 349،3:ج1414ابن منظور، «)عام  مردم عرب است

 علی الظهور والراء والناء » گوید:(. مصنفوی می395،2:ج1374)راغب اصفهانی، « است
ّ

الصاد من حروف الصفیر ویدل

 علی الام،داد... 
ّ

 علی العلوّ والوسع والألف من حروف المدّ واللین ویدل
ّ

نظر ؛ وی بر یلاف «من حروف الاس،علاء و تدل

تبدیل ب  سراط، نیست وهیچ اش،قاقی برای صراط، قابل»گوید:داند ومیشناسان کلم  صراط را مس،قل از سراط میلغت

 (. 278،6: ج1430)مصنفوی،« قرائت ب  سراط جایز نیست صراط ندارد و

گذر کند. راهی آساندلالت میبر ام،داد آن  ارسال شیء از بالا ب  پایین و اصل این ماده ب  معنای فرس،ادن و»: سبیل

شود. سبیل )راه( ب  این نام معروف شد، یون مم،د است. هموار است، ب  راه مس،قیم واقام  شده با دلیل هم تعبیر می و

 (؛482)ابن فاره،« شوداش با پیمودن راه، ابن السبیل گف،  میای ندارد، ب  جهت رابن توش  ب  مسافر درمانده ک  زاد و

اهی است ک  ممکن است ب  مقصد برساند یا نرساند، اما صراط، راهی است ک  رونده یود را ینان در کام یود سبیل ر »

 ب  مقصد میفرو می
ً
رساند؛ صراط مانند بزرگ راهی است ک  برد ک  امکان هر نوع انحرافی را من،فی سای،  و او را ح،ما

 (.49،ص1ج: ،1347طباطبایی، «) شودهای فرعی ب  آن ی،م میراه

کوبند. است؛ یعنی کوبیدن؛ یون راه را از آن طریق گویند ک  رهگذران آن را با پا میگرف،  شده « طَرَقَ »، ازطریق»
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یاک نرم زمین بر اثر  شود وتوان آن را طی کرد؛ زیرا هنگام راه رف،ن پا ب  زمین کوبیده میراهی است ک  با پای پیاده می

 ؛گویندکند ب  آن طارق میکسی ک  در شب حرکت می»(، 612)ابن فاره،« شودکنده میکوبیدن پا بر روی زمین پرا

« رسدیون شب سکونت وآرام ی دارد؛  لذا رونده در شب، صدای پایش  ب  یاطر سکوت حاکم بر شب ب  گوش می

 ( .45:1392)ویسی،

 . باز نمایی رابنۀ همن ینی3. 3

 وع ارتباط دارند: گزینش، ترکیب. گزینش براساه ت اب ، تفاوت، ترادف ومعناشناسان مع،قدند ک  عناصر زبانی دو ن

الب،  رابن  گزینش ب   شود. درحالی ک  ترکیب سای،ار جمل ، بر اساه همن ینی ان،خاب می شود؛تضاد ایجاد می

منکر  بدیل هس،ند وبی سای،ار قرآنی کاربرد زیادی ندارد؛ زیرا اگر باور داش،  باشیم ک  واژگان قرآن طورکلی در سیاق و

3طوری ک  یاکوبسنکند؛ همانترادف در قرآن باشیم، رابن  جان ینی یا گزین ی در قرآن صدق نمی تأکید بر این داش،ند  

ک  در زبان شعر رابن  گزینش نیست؛ بلک  تحلیل شعر باید بر اساه رابن  ترکیب باشد، این نظر در تحلیل زبان قرآن هم 

 با عنصر گزینش ومجاز با عنصر همن ینی نسبت قابل صدق است، هری
ً
ند ک  کاملًا برای او معلوم بود ک  اس،عاره اساسا

دانند ک  در آن بر ای میمعناشناسان دیگر، اس،عاره را مهم،رین پدیده (، در ن،یج  او و181:1378دارد )ر.ک: مقدادی،

ترین فرآیند جان ینی معنایی را در پدیده ها مهمآندهد. ب  عبارت دیگر، اساه رابنۀ جان ینی کاهش معنایی رخ می

در محور  -ک  نوع یاصی از مجاز است-اس،عاره شود ک  مجاز در محور هم ینی ودانند. از این رو گف،  میاس،عاره می

شده  ک  در این فرآیند حذف« مرد شجاع»کرد، اس،عاره از دهد، مانند شیری را دیدم ک  تیراندازی میجان ینی رخ می

( اگر رابن  گزینش و جان ینی هم در قرآن باشد، بی ،ر همین نوع اس،عاره در رابن  250:1379است. )ر.ک: صفوی،

سازی های معنایی یاصی را جهت رسیدن ب  مراد جدی ومفهومجان ینی است. روابط همن ینی در سیاق قرآنی، قابلیت

گذارند. واژۀ گیرند، بر معنای یکدیگر تأثیر میکنار هم قرار میهایی ک  براساه همن ینی کند. واژهالهی، ایجاد می

قیام ب  معنای بریاس،ن در  واژه مس،قیم از ری   قوم و» دارد؛ « مس،قیم»بی ،رین رابن  همن ینی را با واژه « صراط»

با توج   وبا حواه جمع وکند ک  با تمام وجود جهت ارتفاع است، این ک  ب  باب اس،فعال رف، ، دلالت بر اقدام کاری می

و منابق با  انحرافی ندارد رساند ک  هیچ موانع وباشد، در این صورت مس،قیم بیانگر مبالغ  معنای راست بودن را می

 (. 39: 1384)سبحانی، « فنرت  انسانی و جهان هس،ی است

جهت فریب گاه شینان کمین، (61یس:«)هذا صراطٌ مس،قیمٌ  اعبُدونكان » :راهی ک  بندگی یداست:« صراط»

هُم صِراطَک المُس،قیمَ لأقعدنّ »: در این راه استدادن 
َ
یلاص با تمام اهم این راه در (. پس باید پیمایش 16اعراف:«)ل

 عبادَک منهمُ »:باشد
َّ

صینإلا
َ
 (.40)حجر:« المخل

راطَ المس،قیمَ »آی   در  در  ،را رساند ن  ارائ  راهرا می «ایصال إلی المنلوب»مفهوم « اهدنا»واژه  (6حمد:)«اهدنا الصِّ

یهم صراطَ »آی  
َ
ذین انعمتَ عَل

َّ
دهد، راه آن را توضیح می لفظ صراط، بدل از صراط در آی  پی ین است و (7حمد:«)ال

المَغضوبِ غیرِ » اند؛ در این بخش آی ب  مقصود رسیده اند وشدگان، رف، دادهکند ک  نعمتمس،قیم را طریقی معرفی می

یهِ 
َ
ینعَل

ّ
ال الضَّ

َ
را ب  « صراط»نک،  بسیار دقیقی از نظر م،رجمان قرآن پنهان مانده است ک  آنان  در ترجم  این آی ،« م ولا

ین»و « مغضوب»
ّ
یا بدل از « الذینَ »ب  یاطر مجرور بودن، صفت برای « غیرِ »ک  واژه حالیدهند، دربت میهم نس« الضال

                                                           
3. Jakobsen 
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این ک  از نعمت الهی    این قسمت از آی ، وصف اهل نعمت است؛علاوه براست؛ در ن،یج« همانعمتَ علی»ضمیر جمع 

های مخالف ب  گمراه هم نیس،ند. بنابراین، بحث از دس،  اند واند، مورد ی م یدا قرار نگرف، بریوردار شده

بیان ن ده، بلک  ب  میان آمده ن  ب  صورت اصلی؛ ب  عبارت دیگر در این آی ، س  نوع راه ب  تفصیل « تبعی»صورت

ن  گمراهند. مقصود از کلم  صراط در هم  جای قرآن ب   اند وپویندگان راه مس،قیم هس،ند ک  ن  مورد ی م واقع شده

 (.  21:1391طباطبایی، صورت مفرد آمده؛ یعنی شاهراه یا طریق اصلی است)حسینی

  ولا تقعدوا»شود:آی  اول، د اشاره میتقش کلیدی دارند ب  یند مور « صراط»ک  در روابط همن ینیهاییواژه
ِّ

بکل

دهد، نباید ب  وسیل  فریب ای است برای قوم حضرت شعیب )ع( ک  ه دار می(. این آی  نهی86)اعراف:« صراطٍ توُعَدُونَ 

اط . یون صراطی ک  برای یدا باشد، صر ها را از انجام کارهای درست باز دارید، و آندادن شینان، مؤمنان را ب،رسانید

 صراطٍ »و«  لاتقعدوا»است، از رابن  همن ینی  کند و مفردراه را بیان می بودن و یکیاست مس،قیم 
ِّ

شود م خص می« بکل

ها را فریب دهد؛ تعریف و تنکیرآمدن ، تا انسانکندهای م،فاوتی را ان،خاب میها راهک  شینان برای فریب دادن انسان

گیرد، گوینده در جایی ک  ییزی یا کسی در طب است ک  در کانون توج  قرار میواژه بر اساه موقعیت گوینده یا مخا

اگر آن ییز یا شخص در آن قلمرو قرار گیرد، آن  آورد وقلمرو معرفت یود یا مخاطبش قرار ندارد، آن را مجهول یا نکره می

ن ک  فریب دادن توسط شینان ب  صورت دهد؛ در این آی  ب  جهت ایرا ب  صورت معلوم یا معرف  در کانون توج  قرار می

 ب  صورت نکره آمده تا بیانگر همین حالت باشد. « صراطٍ »لفظ  ،گیردپنهانی انجام می

عْیُنِهِمْ »آی  دوم، 
َ
ی ا

َ
نَمَسْنَا عَل

َ
اءُ ل

َ
وْ نَ 

َ
رَاطَ وَل اسَْ،بَقُوا الصِّ

َ
ی یُبْصِرُونَ  ف نَّ

َ
أ
َ
دلالت « لون اء»(. رابن  همن ینی 67یس:«)ف

و نُریدُ » فرمود:کند؛ یعنی اگر مییک ه دار همراه با توبیخ میبر 
َ
 این کار انجام می«ل

ً
یعنی اراده یدا بر انجام ؛ شدح،ما

 انجام می
ً
کند تا انسان در پی گیرد؛ ولی م یئت یدا بر حکمت و رحمت یدا دلالت میهرکاری صورت بگیرد، ح،ما

  »لغزش، فرصت جبران نیز داش،  باشد. واژه
َ
ای ک  اثری از گون کند؛ ب ها میدلالت بر از بین بردن بینایی آن«  نَمَسْنَال

-نمانَد، باقی نمیشان باقیییواس،یم ک  اثری از بینایکردیم، بلک  اگر میآن باقی نماند؛ یعنی ن  این ک  کورشان می

( بر تأکید جواب شرط دلالت میماند
َ

رَاطَ »اف،ادنداین حالت میوق،ی ب  کند(. .)رابن  همن ینی)لو+ ل اسَْ،بَقُوا الصِّ
َ
« ف

سرگردان و حیران از  برای پیدا کردنش، بودند ک  گم کرده را بندگی، راه منابق با فنرت انسانی راهیواس،ند شاهمی

ی یُبْصِرُونَ  »یکدیگر پی ی بگیرند  نَّ
َ
أ
َ
ق آیات بر اساه سیا ؟وق،ی ابزار دیدن نباشد، یود دیدن کجا یواهد بود، «ف

 ان اعبدونك هذا صراطٌ مس،قیمٌ  »قبلی
ً
ً کثیرا

ّ
 منکم جبلا

ّ
« لأعقدنَّ صراطَک»یون ک  بر اساه فریب شینان« ولقد اضل

، گمراه از صراط مس،قیم یدا گمراه شدند؛ در ن،یج  یون با پیروی از شینان در صراط مس،قیم قرار نگرف،ند

 (.233:1998)سامرایی،شدند

ح روا الذ»آی  سوم،
ُ
مُوا وازواجَهم ومَا کانُوا یَعبُدونَ من دونِ اللِ  ا

َ
صافات: «)صراطِ الجحیمفاهدُوهُم إلی ینَ ظَل

رساند، یون کسانی ک  عبادت غیر یدا را ( یون صراط راهی است ک  انسان را ب  هدف و مقصود یود می22و23

قوه «صراط مس،قیم»حیم است. تنبیق رساند، همان صراط الجها را ب  هدف ان میبرگزیدند، تنها مقصدی ک  آن

لِمُ  یَصْعَدُ »گیرد سلوک انسان کامل در صراط مس،قیم است ک  اوج میصعودی ب  سوی یدای سبحان از راه 
َ
ک

ْ
بُ  ال یِّ النَّ

عُ ُ 
َ
الِحُ یَرْف  الصَّ

ُ
عَمَل

ْ
ب  پیامبر اکرم ( ؛ مراد از اس،قامت در این راه، همان اس،واری است ک  یدای منّان 10)فاطر:« ...وَال

اسَْ،قِمْ )ص( فرموده است: 
َ
مِرْتَ ف

ُ
ت و هبوط در جهنّم است، سقوط از فنر( و انحراف از آن سبب 112...) هود: کَما ا
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انسانی ک  منلوبی غیر از یدا داش،   برعکس گیرد، وک  انسان مؤمن با قرار گرف،ن در صراط مس،قیم اوج میطور همان

جهت صعودی در صراط  (1360:291)صدرالم،ألهین،« صراط الجحیمفاهدوهم إلی »د کنباشد سیر نزولی پیدا می

 مس،قیم با فلش زرد و منحرف شدن از این راه و سقوط در صراط جحیم با فلش سیاه ن ان داده شده است:

 

 فاهدوهم إلی صراط الجحیم                                                               اهدنا الصراط المس،قیم 
 (2نمودار )                                                                     

 

مقصد است؛ اما صراط یودش منلوب و مقصد است. یعنی  ، بلک  وسیلۀ رساندن ب یودش مقصد نیست سبیل،

بود، و صراط، راه و وسیل  هم راه است و هم راه رسیدن ب  مقصود است. اگر منلوب غیر از صراط می «صراط مس،قیم»

راط المس،قیمِ  اهدنا إلی»فرمود: بود، باید میرسیدن ب  آن می (، یعنی نیاز ب  حرف جر 33،1، ج1360طالقانی«)الصِّ

و راست و بدون انحراف است ک  سالک یود را قدر مس،قیم ودقیق ای است ک  آنهمان جاده« صراط»داشت.« إلی»

نامید، « صراط»آری اگر یداوند، راه رسیدن ب  یود را  .گون  انحراف ویا مانعی داش،  باشدبلعد. این جاده نباید هیچمی

بودن « صراط»تنها از جهت واضح بودن وروشن بودن آن مسیر نیست، یرا ک  واضح وروشن بودن جاده، یکی از لوازم 

ترین مسیر است، مسیری است ترین و دقیقآن است ک  این مسیر، سالم« صراط»گذاری مسیر حق، ب  . دلیل ناماست

 گون  انحراف وکجی در آن نیست وای ک  هیچرسد. جادهک  اگر سالک آن را ان،خاب کند، در به،رین شرایط ب  مقصد می

 های مذکوربا دیگر واژه« صراط»اوت اساسی معنای کلم  این همان تف ترین جاده برای رسیدن ب  یداست، ومس،قیم

معرفی کرده است؛ صراط راه عمومی را گویند «صراط»رو یداوند م،عال راه رسیدن قنعی ب  یود را با تعبیر است. از این

ک  گام نهادن بل ،طریق در اصل ب  معنای راه های یصوصی را گویند وآن حرکت کنند؛ اما سبیل، راه توانند درک  هم  می

 ب  معنای راه است و در راه است و
ً
شود، اما طریق ب  همین دلیل است ک  صراط و سبیل ب  کلم  الل  اضاف  می مجازا

شود. مانند های یصوصی نامعروف هس،ند ک  با اضاف  شدن ب  دس،جات مخ،لف شنای،  میشود. سبیل راهاضاف  نمی

 (.50، 1:ج1374)طباطبایی، الرشد، سبیل الغیسبیل الکافرین، سبیل المؤمنین، سبیل 

مذکر بودن آن نقش مؤثری دارد. جمع النریق: طُرُق است  ها در کنار واژۀ النریق در مؤنث وهمن ینی بعضی از واژه

شناسان در آن مورد اتفاق نظر دارند. همچنین جمع طَریقة، طرائق است؛ در لغت ب  معنی راه و روش است، اما ک  واژه

 ب  معنای: مذاهب، آیین ودر 
ً
های هف،گان  آسمان و... ب  کار رف،  روش نیکو، آیین برتر، راه هدایت، لای  قرآن کریم مجازا

 وسیل است. با توج  ب  معانی ک  ذکر شده است، طریق در اصل ب  معنی راهی 
ً
ب   ای برای رساندن است واست ک  صرفا

 (.35:1399تر است)سلوم الخفاجی،حقیقت نزدیک

رود ک  دلالت بر تاریکی و پوشیدگی دهد ک  این واژه در سیاقی ب  کار مین ان می« طرق»روابط همن ینی واژه 

 کند: باشد؛ یون معنای پیش نمون  طریق نیز دلالت بر پیمایش در تاریکی و شب می

 طرلم یکنِ الل  لِیغفرَ لهم ولایهدیهم کفروا وظلموا إنّ الذین »
ّ

، إلا
ً
( کفر و ظلم هر 169و168نساء: «)جهنمَ  یقَ طریقا

 .لایهدیهم سبیلاً دو دلالت بر پوشیدگی دارد، ب  همین جهت نفرمود: 
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وا النجوی ف،نازعوا امرَهم بینهم »در آی  دیگر،کلم  طریق با سحر و جادو همن ین شده است قالوا إن هذانِ واسرُّ

ساحرانِ 
َ
ی بنریق،کمهما ویذهبا بسحر یریدانِ ان یُخرجاکم مِن ارضُکم  ل

َ
شود (. روابط همن ینی باعث می63)ط :« المثل

سحر هم از اموری است  یون فضای آیات قبل وبعد این آی  در مورد سحر و ساحران است و ؛ها از یکدیگر تأثیر بگیرندواژه

ی»گیرد، ب  همین جهت فرمود: ک  ب  صورت پنهانی انجام می
َ
م المُثل

ُ
 «.یذهبا بنریقِ،ک

  ی،خاف،ون»ی آ
ُ

 نحن اعلم بما یقولون إذ یقول
ً
هم طریقةً بینهم إن لبث،م إلا ع را

ُ
 امثل

ً
( 103و103)ط :« إن لبث،م إلا یوما

شود ک  این گف،گو با حالت م خص می« ی،خاف،ونَ »ب  تصویرک یدن صحن  قیامت است ک  از رابن  همن ینی واژه 

هم طریقةً » بیان این شیوه گف،گو با  گیرد ک تره و ب  صورت نجوا و پنهانی صورت می
ُ
 امثل

ُ
 است.« إذ یقول

  بعبادي فاضرِب لهماسرِ  وَلقد اوحینا إلی موسی ان» در آی 
ً
 طریقا

ً
(، رابن  همن ینی واژۀ 77ط :«)فك البحرِ یبسا

 (.80،22:ج1420بیان شده است)رازی،« طریق»کند، بازگ ایی راه هم با دلالت بر حرکت در شب می« اسرِ »

 لِمَا بینَ یدیِ  یهدي إلی الحقّ » سیاق این آی  
ً
قا  مِن بعدِ مُوسَی مُصدِّ

َ
 انزل

ً
طریقٍ وإلی قالوا یا قومَنا إنّا سمعنا ک،ابا

الِحُونَ ومنّا دونَ ذلک کنّا» ( و دو آی 30احقاف:«)مس،قیم   طرائق وانّا منّا الصَّ
ً
و»(، 11جن:«)قدَدا

َّ
علی اس،قاموا  وال

 لأسقینا النریقة
ً
ها ب  ها موجوداتی هس،ند ک  از دید انسان( در ارتباط با جنّیان است یون جنّ 16جن:«)هم ماءً غدقا

هم با بافت سوره و هم این ک  « طرائق» در این ارتباط همن ینی نمایان شده است؛ واژه « طرق»دور هس،ند، ری   

 ی باهم ندارند، دارای کاربرد دقیقی است. دهد ک  هیچ انسجام و همبس،گپراکندگی را در کانون توج  قرار می

« طریقة»(، ک  مفرد 17مؤمنون:«)طرائقسبعَ ولقد یلقنا فوقکم »در این آی  آمده است: « طرائق»از رابن  همن ینی

کند ک  مسیر پیمایش فرش،گان برای اجرای فرمان الهی است و مسیر این پیمایش است، بر هفت لای  محافظ دلالت می

در این ترکیب بر گس،ردگی  و « طرائق»(، علاوه براین واژه 23،15:ج1400ها م خص نیست )ابن عاشور،برای انسان

های ماوراء بنفش یورشید را در مقابل زمین محافظت کند، دلالت اشع  هایی ک  ضرب  اجرام آسمانی وهم ب  عنوان لای 

ماءِ و »در آی  « طارق»واژه  کند، ومی ارقوالسَّ ( در این رابن  همن ینی هم ب  کوبندگی و هم ب  تاریکی 1طارق:«)النَّ

 با پدیدهکند. در جمل دلالت می
ً
فعال روبرو هس،یم. وق،ی دو ییز در یک موقعیت با هم م ارکت  مننق  های زبانی معمولا

یا « ماشین را تعمیر کردم»شود: طور مس،قیم با هم در ارتباطند. مثلًا وق،ی گف،  میها ب دارند، تنها ابعاد یاصی از آن

بریم، هریک را ب  کار می« ماشینم در تصادف فقط یراش برداشت»  یا زمانی ک  جمل « ماشینم را شس،م»شود: گف،  می

شوند. در جمل  اول فقط بخش مکانیکی ماشین مربوط می« ماشین»های مخ،لفی از ها ب  وجوه و بخشاز این جمل 

آن یراش  آیر هم بخ ی از بدن  در جمل  دی فقط سنح فلزی آن شس،  شده است وتعمیر شده است، در جمل  بع

 ای از اطلاعات ب ای از اطلاعات یا با حوزهدهد ک  هر واژه در حقیقت با مجموع این پدیده ن ان می .برداش،  است

(. در رابن  312: 1390نیا، شود )ر.ک:قائمیدر هر باف،ی بخ ی از آن فعال می پیوس،  ارتباط دارد وهم

گیرد، م،ناسب با آن، معنای تاریکی نسبت ب  هم ینین است ک  با توج  ب  سیاقی ک  در آن قرار می« طرق»همن ینی

 شود.آن فعال می

 های تصویری نقش اس،عاره مفهومی وطرحواره. 4. 3

دانند، بلک  زبان ادبی نمی ( را فقط ویژگی سبكconceptual metaphorمعناشناسان شنای،ی اس،عارۀ مفهومی)
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در اس،عاره، یک حوزه مفهومی بر اساه حوزۀ مفهومی دیگری بیان »مع،قدند ک  تفکر وذهن نیز ماهیت اس،عاری دارند. 

هایی مانند بدن انسان، حیوانات، مقصد است. حوزهشود، ب  بیان دیگر، اس،عاره حاصل اننباق از حوزۀ مبدا ب  حوزۀ می

زمان، حوزۀ  و یانسان مانند عواطف، ایلاقیات، اندی  ، روابطهایی قدرت، اغلب ب  عنوان مبدا و حوزه گیاهان، غذا و

 جانسون مع،قدند ک  حوزه لیکاف و»( ب  عبارتی 57:1390)راسخ مهند،« شوندیمقصد ان،خاب م
ً
های مقصد معمولا

های گیری از حوزهها را با بهرهروست ک  این حوزه اند؛ لذا صحبت کردن از آنها ودرك آنها م کل است. از اینان،زاعی

مکانی تکرارشونده در دنیای  -بندی فیزیکیدهند. صحن  مکانی، بازنمودی ان،زاعی از یک ترکیبعینی مبدا ن ان می

فهمد، بدین ب ر همواره فضاهای مجهول را برحسب فضاهای معلوم می(. » 50: 2003)تایلر و ایوانس، « واقعی است

 ابزارهایی برای زینتتیب اس،عارهتر 
ً
نیس،ند، بلک  ابزارهایی برای اندی یدن هس،ند و سای،ار بخ ی ب  سخن ها صرفا

-ای از مفاهیم را ب  مجموعۀ دیگر ان،قال میبریم، مجموع ی را ب  کار میادهند، وق،ی اس،عارهیاصی ب  تفکر ب ر می

(. ب ر فضاهای گوناگون را باهم 54:1399نیا، قائمی«)مندی اس،وار استدنب دهیم ک  بر دو پای  مفهوم کلیدی تجرب  و

یابد، در تلفیق نوعی کار تخیّلی است ک  ب  ما کمک می کند تا از این تلفیق ب  معانی جدید دست می کند وتلفیق می

ز طریق کاهش دادن امور پیچیده یک اندی   را ب  شیوه جدید بفهمیم، ب  نظر فوکونی  وترنر، تلفیق مفهومی این کار را ا

ای از مفاهیم )مجموع  مقصد( در اس،عاره یک فرآیند شنای،ی است ک  در آن مجموع » دهد.ب  مقیاه ب ری انجام می

( الصراط المس،قیم(. باتوج  ب  این نظری  حوزه )114)همان :«  شودمی ای دیگر )مجموع  مبدا( فهمیدهقالب مجموع 

انسان باید برای عبادت  ای ک  ان،زاعی است وعنا ک  در دس،ره ادراک حسی است، ولی حوزهملموه است، بدین م

زنده ماندن، نیاز ب  بلعیدن غذا و هوای  یدا آن وارد شود، دین است؛ همان طوری ک  انسان برای شرایط جسمی و

براساه اس،عاره مفهومی، بلعیدن  گیرد، صراط هماش در معرض ینر قرار میاز این باشد، سلام،ی غیر مناسب دارد و

اگر غیر این باشد، باعث  شود واین تغذی  ب  شیوه مناسب انجام گیرد، باعث رشد و کمال انسان می غذای روح است، اگر

 شود.سقوط و هلاکت انسان در دنیا و آیرت می

 

                       

 (دینحوزه مقصد)                                                 (الصراط المس،قیم) حوزه مبدا                                    

                                                                                          
 (  3نمودار)                                                                                                     

 

سازی است ک  جهت این راه، ارتفاع و عمود بودن صراط را در کانون همن ینی مس،قیم با صراط دارای این مفهوم

ب ود، ن  تنها  گون  مانعی در راه نیست، اگر در طی مسیر گرف،ار م کلاتی همدهد ک  از مبدا تا مقصد هیچ توج  قرار می

یکی از دس،اوردهای معناشناسی شنای،ی این است (.»42مانع نیست، بلک  مهم عزم واراده انسان است)ر.ک:سبحانی:

در دامن آن رشد  آید ودنیا میفهمد. او در عالم طبیعت ب  ها را با یکدیگر در مکان مادی میارتباط آن ک  ب ر، اشیاء و

تواند اشیائی ک  غیر مکانی هس،ند فهمد. این سخن بدین معنا نیست ک  نمیکند؛ از این رو هم  ییز را در مکان میمی

بفهمد، بلک  مراد این است ک  تنها مدلی ک  او با آن آشناست و تجاربش بر اساه آن شکل گرف،  است، مدلی مب،نی بر 

تجربۀ مکان  .(Lee,2001:17«)فهمدست. در ن،یج ، او از راه توسع  این مدل، امور و اشیای غیرمکانی را میروابط مکانی ا
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هایی است ک  بر روابط دهد. ب  همین دلیل زبان مملوّ از واژهب  تمام تجارب ب ر شکل می مادی، تجربۀ بنیادین است و

فهمد و با توج  ب  این ها با دیگر اشیاء میاساه روابط مکانی آنمکانی دلالت دارند. آدمی از زمان کودکی اشیاء را بر 

توانیم این گیرد، ما میها و زبان در کودک صورت میگیری واژهکند. این روابط قبل از شکلها را دس،  بندی میروابط آن

 هایشای  ترینمهم از (Image schema) تصویری هایتصویری بررسی کنیم. طرحواره هایروابط را در طرحواره

زیرا است؛ حسی تجربۀ نوعی تصویری های طرحواره . اینشدجانسون منرحمارک توسط ک  است شنای،ی معناشناسی

سبب ب  مذهبی  م،ون دروکند می م،صلیارجی جهان  ب  را ذهنیجهان  است وحسی ادراکیهای از مکانیسمناشی 

 کارکرد بالایی دارد.  ان،زاعیمفاهیم سازی عینیت

 و شدگیجسمیمبنای  بر وذهنی است مفاهیم از سرشار ک   شودمی محسوبدینی  ک،ابترین مهمقرآن 

، لذا های ان،زاعی استتر از حوزههای عینی، راحتدس،رسی ب  اشیاء وحوزه»است؛ شده منرح تصویریهای طرحواره

(. بنابراین، Lakoff, and Johnson, 1999:p70« )توان از تجارب حاصل از حوزۀ عینی در درك تجارب ان،زاعی بهره بردمی

کنیم. تصویری در تحلیل این واژگان، از رابن  همن ینی حرف جر)فك وعلی و...( اس،فاده می هایبرای تبیین طرحواره

کاربرد  اثر ک  هر حرف اضافی دارای یک معنای اولی  است ک  با گذشت زمان و برشناسان شنای،ی بر این باورند زبان»

این معانی ب   هاب  اع،قاد آن پذیرند، ومعانی تازه را می های گوناگون، دس،خوش گس،رش معنایی شده وآن در بافت

گیرد و دیگر معانی در قرار میای ب  یکدیگر م،صل هس،ند. در شبک  معنایی، معنای اولی  حرف در کانون صورت شبک 

معنای ثانوی  از طریق توسع  معنای »(، 60:1395)بام ادی و همکاران، « یورندگرداگرد معنای اولی  ب  آن پیوند می

طریحی، «)شودآیند، ایجاد میای ک  از واژه ب  ذهن مییا برحسب طرحواره اس،عاری و-حقیقی یا مجازی

( ب  عنوان TR، برای اشاره ب  موقعی،ی اسات  کا   در آن یاک  شایء )«فی» رکاربرد اصلی حرف ج (.319:1375

» یداوند با کاربرد حرف  گیارد؛ یناان یا ( جای مایLMحجم )( درون یکlandmark( ومرزنما )trajectorمسیرپیما )

ب   « فك سبیل الل »ت؛ مثلًا عبارت تصویرسازی اس،فاده کرده اسبارهاا بارای تفهایم معاارفش با  ب ار از ایان ناوع « فی

عنوان مرزنما ب  صورت ظرفی تصویرسازی شده ک  اموری از قبیل: جهاد، ق،ال، هجرت و انفاق و... ب  عنوان مسیرپیما 

 شده است.   تعیین

                                                        

 LM ...فك سبیل الل ،  فینا، فك الل  و 
                       (1شکل )                                                                                                             

نَا فینا والذین جاهدوا»مثلًا آی 
َ
هم سُبُل نَهدینَّ

َ
دادند، ما یعنی کسانی ک  تمام جهادشان را در ظرف ایلاص ما قرار « ل

شان را فقط در ظرف ب  عنوان مرزنما، بیانگر این است ک  تلاش« فینا» کنیم. واژهمان هدایت میهایها را ب  راههم آن

ها در ظرف ای ک  گویا این تلاشگون شان فقط م،وج  یدا است؛ ب های یالصان ایلاص ما ریخ،ند؛ یعنی تمام تلاش

بیانگر تخصیص بود، ولی این امکان وجود داشت، شاید در « جاهدوا لنا»شدگف،  می اند؛ اگرایلاص یدا زندانی شده

 
ّ
بدون حرف جر م،عدّی شود، « هدی»   منحرف شود. هرگاه فعلشراینی تغییر جهت داده و از حرکت ب  سوی الل

 
TR  جهاد،انفاق

  ...قتال،
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هدانا ذی الحمدلل  ال»راهنمایی برای کسانی است ک  در راه هس،ند، و هرگاه ب  وسیل  لام م،عددی شود:

« إلی»باشد؛ هرگاه باشان ک  همان به ت ورضوان الهی است، میها ب  هدف(، دلالت بر رسیدن آن43اعراف:«)هذالِ 

بلک  نیاز ب  راهنمایی دارند؛ ب  همین جهت برای هدای،ی ک  برای غایت  ،اندیعنی ب  راه و هدف نرسیده ؛م،عددی شود

  هديیَ و إنّ هذا القرآنَ نوره لِ  الل ُ  یهدي»باشد فرموده است: 
َّ
،هدي إنّک و برای پیامبر )ص( فرمود: « هِیَ اقومُ  ،كلِل

َ
ل

لامِ ویُخرِجُهم مِنَ ب  اللُ   یهديک،ابٌ مبینٌ » در مورد هدایت قرآن فرمود:؛«مس،قیم صراطٍ إلی  السَّ
َ

من اتّبع رضوانَُ  سُبُل

ورِ  ماتِ إلی النُّ
ُ
ل

ُّ
کند، گمراه نیست ب  (کسی ک  تبعیت از رضوان یدا می16و15مائده:)«مس،قیمٍ  صراطٍ ویَهدیهِم إلی الظ

جهت این ک  فعل، یودش ب  تنهایی م،عددی است، در صراط قرار دارد، اما کسی ک  از ظلمات یارج شده، نیاز ب  

 (.48: 1998م،عددی شده است)سامرایی، « إلی» راهنما دارد ک  او را ب  صراط مس،قیم برساند، ب  همین جهت فعل با

 بینظرف  و فاصل  ابعاد، وکند میتصویرسازی  هدف، ب  رسیدن امکان و مندیبهرهمیزان  بیانبرای انسان  همواره

 شوندمی یابیموقعیت اجسام مانند ان،زاعی،مفاهیم طرحواره،  این درک  گون  ک د؛ بدینمی تصویرب   رامقصد  ومبدا 

« فك»تقابل معنایی مسیرپیما و مرزنمای حرف « عن»اساه گاهی حرف هس،ند. برهمین نزدیک یا ودور عقب، جلو،  و

 عَنْ سواء السبیل»...: رودمیدادن حرکت عمودی ب  کار برای ن ان« عن»حرف  .دهدرا ن ان می« مِن»و
ُّ

ضَل
َ
« وَا

 صِراطٍ لاتقعُدُوا »( وآی  60)مائده:
ِّ

ونَ تُوعِ  بِکل ( در اینجا ایمان یون راه مس،قیمی 86اعراف:«)اللِ   سبیلِ  عندُون وتَصُدُّ

اند، در حقیقت یداوند برای تصویرسازی شده است ک  افراد گمراه ب  جای حرکت در این راه مس،قیم از آن منحرف شده

 اس،فاده کهایی یون سواء ایمانی از واژهکردن ایمان و بیملموه
َّ

مخاطبان  رده است ک  در تجارب روزمرهالسبیل واضل

حرکت وگذر « عن»شود ک  رو، ایمان راه مس،قیمی تصویرسازی میگذر اشیاء م،حرک دلالت دارند؛ ازاین بر حرکت و

سازی کنند، اگر ب  شان را از راه ایمان مفهومایمانی و انحرافدهد تا بیمسیرپیما را در جه،ی مخالف این راه ن ان می

ابن «)رسانداب،دای غایت را می« مِن»ب  جهت این ک  »رساند اس،فاده کنیم این مفهوم را نمی« مِن»از« نع»جای 

 همکردن حرفی دیگر در مقام آن باعث ب  رود ک  جایگزینای ب  کار میدر آی « عن»(. زمانی ک  حرف 136:1421ه ام،

 »ید: شود. برای مثال ب  این آی  دقت کنریخ،ن مفهوم آی  می
َّ

بِیِ  إِلا
َ
نَ اسِْ،غْفَارُ ابراهیم لِأ

َ
« موعدةٍ وعدها ایّاهعَن وَمَا کا

گف،  شده « عن»دربارۀ معنای  .ای بود ک  ب  او داده بودیاطر وعده(. اس،غفار ابراهیم برای پدرش، فقط ب 114)توب : 

سازی این حرف، زمین  ابراهیم )ع( در موقعیت وماست؛ بنابراین، با توج  ب  مفه« ةٍ موعدلِ »، «ةٍ عن موعد»ک  معنای تعبیر

دهندۀ این منلب باشد ک  من أ اس،غفار حضرت ابراهیم )ع( وعده است ک  این  تلقی شده تا ن ان« موعدة»اس،غفار 

شود، طور تبیین مینمون  اینشود؛ اما ارتباطش با معنای پیشبا مفهوم لام برداشت می« عن»مفهوم از همراهی 

دیگر تحقق  گذرد وآورد از آن محیط میما ک  اب،دا در این زمین  بود، ب  دلیل اطمینان ب  اینک  آزر دیگر ایمان نمیمسیرپی

 کند.اش را دنبال نمیوعده

ا او إیّاکم »آی   در عَلیوَإنَّ
َ
و ضلالت را با حرف اضاف  « علی»( هدایت را با حرف 24)سبأ: « مبینٍ  ضَلالٍ  فكاو  هدیً  ل

ی»یا حرف « فك»ورده است )با هر دو حرفآ« فك»
َ
ی»زیرا  ؛(نیامده است« عَل

َ
برتری و ییرگی  برای اس،علاء واس،یلاء و« عَل

ای است ک  گون برای گمراهی ب « فی»برای ظرفیت و فرورف،ن و درماندگی است؛ بنابراین، حرف « فك»است و حرف 

رود داند ب  کدامین سو میشده ک  راه نجاتی ندارد ونمیشخص گمراه در ورط  تاریکی عمیقی فرو رف،  یا حبس 

 (.582،3:ج1407)زمخ ری، 

هم صراطَک المس،قیمَ »در آی  
َ
قعدنَّ ل

َ
نیامده، تا بیان کند ک  شینان در صراط « علی»و « فی»( حرف 16اعراف:«)لأ
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( درون یاک حجام TRیء م،حرک )در جایگاهی کاربرد دارد ک  در آن یک ش« فی»یون طرحواره حرف »مس،قیم نیست؛ 

(LMمحاصور مای )(؛ یون هیچ تسلنی بر صراط مس،قیم و افرادی ک  در این راه 51:1395نیا و حسومی، )توکل« شاود

« إنّ  لیسَ ل  سلنانٌ علی الذین آمنوا وعلی ربهم ی،وکلون»اس،فاده نکرده است، « علی» هس،ند، ندارد از حرف

 بر اس،علاء و بالاتر بودن ازجهت مکانی دلالت دارد )قائمی« علی»ه،ی است ک  حرف اس،عاره ج« سلنانٌ علی»در

شود ون ان  شینان )مسیر پیما(، یارج از )صراط مس،قیم( مسیرنما ن ان داده می ( . در شکل زیر132:1399نیا، 

 های م،فاوت برای فریب دادن انسان است.یین یین بودن، دلالت بر ان،خاب شیوه

 

 .....................                                                                لأقعدنَّ لهم صراطَک المس،قیمَ 
 (2 )شکل                                                                                     

 

کند؛ یعنی های گوناگون دلالت میموقعیت ها ومقنعی در مکانبرن س،ن « لأجلسنّ »بریلاف  «لأقعدنّ » واژۀ

« صراط مس،قیم»وسوس  و موانع شینان در مسیرگیرد. های م،فاوتی را در پیش میشینان برای وسوس  بندگان راه

؛ یون اگر همانند نیروی جاذب  برای پرواز است، نیرو ی جاذب  برای پرواز هم مانع است و هم وسیل  پرتاب و اوج گرف،ن

ک  برای پرواز، نیاز ب  م،عادل کردن نیروی ش،اب طوریگیرد؛ پس هماناین نیرو نباشد، هیچ پروازی در یلأ صورت نمی

های شیاطین هم موانعی هس،ند ک  انسان برای پی رفت وتکامل، لازم است و نیروی جاذب  داریم؛م کلات و وسوس 

برای رسیدن ب  کمال  ،رس،گار شود. بنابراین راه درس،ی را ان،خاب کند تا موفق و و تلاش کند و ها جهادبرای مقابل  با آن

ها را، از یدا های رهایی از آنراه بندگی هم لازم است با یاری یدا جهت درس،ی را ان،خاب کنیم، موانع را ب ناسیم و

 در صراط مس،قیم  قرار
ً
گرف،ن کافی نیست، پس لازم است با  کمک بگیریم تا در صراط مس،قیم قرار بگیریم. پس صرفا

 
ّ
پیمودن صراط مس،قیم را نیز داش،  باشیم. با توج  ب  این    و عبادت یالصان  توش  راه را جهت کسب تقوا وتوکل بر الل

ل»فرماید:کنیم ک  میسازی این آی  نیز توج  میموضوع  جهت رسیدن ب  توازن و تعادل  و اوج گرف،ن، ب  مفهوم تُ إنّك توکَّ

ك ی ربِّ
َ
ك  عَل  بِناصیِ،ها إنّ ربِّ

ٌ
 هو آیذ

ّ
کم مَا مِن دابةٍ إلا ی صِراطٍ وربِّ

َ
ب  صورت اس،عاره « علی»( حرف 56)هود:«. مس،قیمٍ  عَل

ص یدا در این راه هس،ند ویدا یودش هم ناظر و
َ
محافظ این راه  مفهومی کدگذاری شده تا بیان کند ک  بندگان مخل

دهد، حکمت یدا را در کانون توج  قرار می ه صراط مس،قیم است؛ ی م اندازی از عدل واست وتمام کارهایش بر مقیا

دیگر نیز محافظت  کند؛ هر موجود جنبنده  کند ک  او ن  تنها از من ومن بر پروردگارم توکل کردم وحکمت او اق،ضاء می

ی صراطٍ إنّ ربك » یرا ک  
َ
های (. پس بیان شد ک  طرحواره11،279،ج1400بیان شده است )ابن عاشور،« مس،قیمٍ  عَل

م کلات زندگی »گوییم مندی ما ارتباط دارند. مثلًا وق،ی میبا تجارب بدن شوند وتصویری از تجارب حسی ما حاصل می

« وشم حمل کردمصد کیلو بار را بر روی د»، این تصویر ان،زاعی را در قالب تصویر عینی«کنندبر دوشم سنگینی می

( ب  LM= علی ربك، علی صراط، ب  عنوان مسیرپیما، و)TR) =إنك توکلتُ، إنّ ربك حواره تصویری آی ، )فهمیم. طرمی

عنوان مرزنما، قابل تبیین است. این طرحواره تصویری همانند دو کف  مساوی ترازو است ک  ما اجناه یود را بر اساه 

 کنیم؛ نمابرداری شده است.آن وزن می

 إنّ ربك علی صراطٍ  مس،قیمٍ                                                                                                               علی ربك توکلتُ إنّك 

LM 
TR 
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 (3)شکل                                                                                       

 

ایم در تعبیر ما از صحن  تأثیر مس،قیم اندازی ک  ای،یار کردهدهیم، ی مای گزارش میاز صحن  هنگامی ک 

انداز، با تغییر ی م ،بنابراین»کار بگیریم ؛شود تا ما طرحواره یاص م،ناسب با آن را ب گذارد؛ و همین امر موجب میمی

 (.80:1390)قائمی نیا،« کندطرحواره نیز تغییر می

 گیرین،یج . 4
های م،فاوت با حفظ ها وسیاقسانی دارد؛ یعنی در بافتبر اساه نظری  شعاعیت معنا، معنای یک واژه حالت کش

پذیرد. مدل شبک  شعاعی ارتباط دادن معنی مرکزی با دیگر معانی است. معنای مرکزی، معنای م،ناسب با آن بافت را می

شاهراه اصلی و « صراط»ان )صراط، سبیل، طریق( راه است، با این تفاوت ک  با توج  ب  این نظری ، معنای مرکزی واژگ

شود؛ توسع  معنایی این واژگان، با روابط همن ینی نحوه پیمایش راه یا همان شیوه، معنا می« طریق»راه فرعی، «سبیل»

ی، براساه سیاق م،ناسب، . واژگان در روابط همن ینگیردمیواس،عاره مفهومی و طرحواره تصویری مورد تحلیل قرار 

« مس،قیم»بی ،رین بسامد همن ینی با « صراط»کنند تا واژۀ مخ،ص ب  آن سیاق ان،خاب شود. معنای یکدیگر را شارژ می

تکرار شده است، این رابن  همن ینی بیانگر این است ک  صراط،  در قرآن کریم دارد، این واژه حدود سی وشش بار

یداوند  یابیم ک درمی اس،عاره مفهومی کارکرد با توج  ب ؛ رساندمی اصلی را ب  مقصد تنهاترین راهی است ک  انسان

برای  انسان برای امور ان،زاعی ک  مقصد تعالی انسان؛ یعنی امور دینی است، مبدای محسوه، راهی را بیان کرده ک  باید

تواند درک کند ک  یاصیت راه، ن تعبیر میتمام تلاشش را ب  کار گیرد؛ یون انسان  با ای شپیمودن ورسیدن ب  مقصد

 باقی ماندن  پیمودن آن و
ً
اره تصویری، یداوند در ترسیم ملاک نیست. برای طرحودر راه ب  مقصد رسیدن آن است وصرفا

) علی یا فی( را برای شینان، دشمن اصلی انسان ب  کار نبرده تا بیان کند ک  شینان، در پیمایش  هیچ حرف جرّ « صراط»

بس،گی ب  باف،ی دارد ک  « بیلسَ » ن راه، ن  دایل آن است و ن  تسلنی بر روندگان این راه دارد. در رابن  همن ینیای

ب  عنوان مرزنما برای بیان احکام جزئی )جهاد، ق،ال، « فی سبیل الل »بی ،ر از طرحواره تصویری حرف جرّ  ،یداوند

ده است. برای اجرای این حکم باید مرزپیما درون مرزنما قرار گیرد؛ یعنی انفاق،...( ک  ب  عنوان مرزپیما است اس،فاده کر 

بی ،رین رابن  همن ینی ب  کار رف،  در ارتباط با تاریکی وامور « طریق»انجام این امور فقط وفقط برای یدا باشد. در واژه

ک  حرکت غالب عربها ب  سبب نبینی زبانی ارتباط تنگاتنگی دارد؛ ب  جهت ایجهان مخفی است ک  با معنای لغوی و

زار همانند شدت گرما، در سکوت شب همراه بوده است ک  در این حالت راه رف،ن بر روی زمین شن نداش،ن اسباب لازم و

 کوبیدن پا بر روی زمین قابل توج  است.

 منابع. 5

 الک،ب المصریة.(الخصائص، تحقیق محمد علك نجار، القاهرة: دار 1952. ابن جنك، ابو الف،ح عثمان)1

 (،ال،حریروال،نویر،بیروت: مؤسسة ال،اریخ.1400.ابن عاشور، محمد)2

 .(. معجم مقاییس اللغ . قم: مک،ب الاعلام الاسلامی1404ابن فاره، احمد بن فاره. ). 3

 (، لسان العرب ، بیروت: دار صادر.1414.ابن منظور،محمد بن مکرم. )4
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